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زنان

تشــدید فرودســتی زنان، منفی ترین وجه قدرت یابی 
طالبان یا «امارت اسلامی» در افغانستان است. «تحریک 
طالبان» یا همان جنبش طالبــان که نیروی ایدئولوژیک 
خــود را از درون ســنت و ســلفی گری می گیــرد، نوعی 
از تقســیم کار ســنتی را در نظر دارد کــه در آن، زنان در 
نقش های سنتیِ مادری و زیست در حصار دیوارهای خانه 
محدود می شــوند و حضور در اجتمــاع، حق انحصاری 
مردان اســت. مغایــرت این نگاه بــا ارزش های جهانی، 
آن قدر بــارز بوده که اکنون موضوع زنان و به ویژه حقوق 
اولیه آنها از جمله «حق تحصیل»، به چالشی کانونی در 
به رسمیت شــناختن یا عدم به رسمیت شناسی طالبان در 
مجامع جهانی تبدیل شده اســت. در ایران اما  وضعیت 
زنان از وجهی دیگر بحرانی به نظر می رسد و آن هم تأثیر 
عمیــق کرونا بر زنان و بیرون رانی آنها از بازار کار اســت. 
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران از بازار کار (گزارش تابستان 
۱۴۰۰) نشــان می دهد که تأثیر کرونا بر اشتغال زنان تا ۹ 
برابر بیش از مردان بوده است و در حالی که ۳٫۵ میلیون 
زن سرپرســت خانوار در کشور وجود داشــته و کار زنان 
نقش اصلی را در تأمین معیشــت بخشی از خانوارهای 
ایرانی بر دوش می کشــد، زنان شاغل از ۴٫۳ میلیون نفر 
در تابســتان ۱۳۹۸ به حدود ۳٫۵ میلیون نفر در تابستان 
۱۴۰۰ کاهــش یافته اند و در مجموع زنان شــاهد اخراج 
حــدود ۹۰۰ هزار زن از بــازار کار و از دســت رفتن حدود 
۲۰ درصد از اشــتغال زنان بوده انــد. این آمارها در  حالی 
گزارش می شود که امروزه وضعیت زنان، جایگاه مهمی 
در نظریه ها و شــاخص های توســعه دارد. آمارتیاســن، 
اقتصاددان برجســته برنده نوبل اقتصاد، فصلی از کتاب 
مشهور خود یعنی «توســعه به مثابه آزادی» را به زنان 
اختصاص داده اســت. آمارتیاســن، توســعه را «بهبود 
قابلیت» یعنی توانایی استفاده از ظرفیت های خود عنوان 
می کند و «نقش فاعلی زنان» یعنی مشارکت اجتماعی 
را همان تحقق قابلیت های آنها عنوان می کند. در اینجا 
آموزش و اشــتغال دو عنصر کلیدی بهبود قابلیت زنان 
محسوب می شــوند. از نظر آمارتیاســن در صفحه ۲۲۰ 
کتابش «حضــور اجتماعی و قدرت اقتصــادی زنان در 
کاهش تبعیض جنســیتی موجود در جامعه مؤثر است. 
تسلط نســبی مردان به مجموعه ای از عوامل، از جمله 
نقش آنان به عنوان نان آور خانواده، بســتگی دارد و این 
قدرت اقتصادی مرد اســت که احترام بــرای او حتی در 
داخل خانواده را الزامی می کند. از ســوی دیگر شــواهد 
قابل ملاحظــه ای وجود دارد مبنی بر اینکــه وقتی زنان 

قادر به کســب درآمد در بیــرون از خانواده می شــوند، 
موقعیت نسبی آنان حتی در توزیع های درون خانواده ای 
تقویت می شود». از منظر توسعه، آموزش موجب بهبود 
شــناخت زنان از جهــان پیرامون شــده و حتی موجب 
بهبود ایفای نقش های ســنتی زنان یعنی نقش مادری 
می شــود. مطالعات نشــان می دهد که آموزش زنان بر 
کاهش مرگ و میر کــودکان آنها مؤثر اســت؛ اما فراتر از 
آن، هنگامی که آموزش، زمینه ســاز بهبود اشتغال شود، 
قابلیت های زنان برای خودتحقق بخشــی به زندگی شان 
افزایــش می یابد. آموزش و اشــتغال، ســه تأثیر مهم بر 
زنان دارد، اول اینکه افزایش آگاهی و تمکن مالی، زمینه 
بهبود تندرســتی و بهزیســتی زنان را فراهم می ســازد، 
دوم اینکه زنان را حتی در ایفای نقش های ســنتی خود 
کمــک کرده و آنهــا را برای مراقبت و پــرورش فرزندان 
توانمند تر می ســازد و ســوم و از همه مهم تــر اینکه با 
افزایش مشارکت زنان، توازن جنسیتی در مدیریت جامعه 
بهبود یافته و با ارتقای شایسته سالاری، زمینه  بهبودهای 
همه جانبه (فراگیر) در توســعه فراهم می شــود. البته 
بهبود آموزش و اشتغال زنان، سویه های جنجال برانگیز 
هــم دارد و آن کاهــش بــاروری و بعضــا کاهش نرخ 
ازدواج اســت و این موضوع به مباحثات پیوســته میان 
ســنت گرایان و مدافعان حقوق زنان دامن زده است. در 
ایران، ســهم زنان از آموزش در ســال های گذشته بسیار 
به شــاخص های توسعه مانند شاخص عدالت جنسیتی 
نزدیک شده است. در نیم قرن گذشته، نرخ مشارکت زنان 
در میزان بســیار پایینی بین ۱۳ تا ۱۷ درصد در مقابل نرخ 
مشارکت حدودا ۶۵ درصدی مردان در نوسان بوده است. 
بــه تعبیر دقیق تر، زنان برای بهبود مشــارکت اجتماعی 
آمــوزش دیده اند اما در عمل از تخصص آنها اســتفاده 
نشــده و با تبعیض های گســترده ای در بــازار کار مواجه 
بوده اند. علاوه بر مشارکت ضعیف زنان در بازار کار، نوع 
مشارکت آنها نیز با شاخص های توسعه چندان مطابقتی 
ندارد. فرهاد نعمانی و ســهراب بهــداد در کتاب «طبقه 
و کار در ایران» با مقایســه سرشماری های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ 
و ۱۳۷۵ از نوعــی تقلیل مشــارکت زنــان در این فاصله 
۲۰ساله بحث می کنند که در آن، عمده مشارکت زنان در 
بازار کار در نقش هایی خاص مانند معلمی، پرســتاری و 
کارهای دفتری ســطح پایین خلاصه شده است. البته در 
فاصلــه ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، تحولاتــی مانند انقلاب و جنگ 
و در هم ریختگی های ناشــی از آن، در تضعیف موقعیت 
زنان نقش داشته و در سال های بعد، نقش های مدیریتی 

زنان بهبود پیدا کرده اســت اما توسعه در ۲۰ سال بعدی
 (۱۳۹۵-۱۳۷۵) نیــز همچنان نتوانســته اســت بهبود 
جدی در نقش زنــان ایجاد کند. درواقــع، همان قدر که 
در چند دهه گذشــته، دســت زنان از وزارت و رقابت در 
ریاســت جمهوری کوتاه بوده و دیوارهای بلند شیشه ای 
در برابر مشارکت زنان وجود داشته، بازار کار ایران نیز در 
اســتقبال از نقش های مختلف زنان ناتوان ظاهر شده و 
موانع پیدا و پنهان مانع مشارکت گسترده زنان شده است. 
دســت آخر اینکه، با وجود فقدان سرشماری در فاصله 
پنج سال گذشــته، گزارش های مرکز آمار نشان می دهد 
که روندهای چند دهه گذشــته در این بازه، نه تنها بهبود 
نیافته بلکه وقوع کرونا و تبعات آن، موقعیت و فرودستی 
شغلی زنان را با شتابی بی سابقه تشدید کرده است. روند 
ضعیف توســعه در بهبود نقش اجتماعی زنان در ایران 
در حالی است که زیست روستایی خیلی بیشتر از زندگی 
شــهری، زنان را در حیات اجتماعی مشــارکت می داده 
است. شــاید بی نظیرترین روایت را در این زمینه، زنده یاد 
کیارســتمی در فیلم «باد ما را خواهد بــرد» به نمایش 
گذاشته است. در مجموع، دو جامعه ایران و افغانستان، با 
مشکلاتی متفاوت اما با موضوعی مشترک روبه رو هستند 
و آن وضعیت ضعیف شاخص های توسعه ای زنان است. 
به تعبیر دقیق تر، اگرچه ایران کنونی، فرصت ها و امکانات 
بســیار بیشــتری از جامعه همســایه در اختیار زنان قرار 
می دهد تا برای بهبود زیست خود، کسب رفاه و بهروزی 
و تحقق بخشــی به ظرفیت هایشــان بکوشــند و به ویژه 
شاخص های توسعه در دو بعد آموزش و تندرستی، نمره 
بسیار بالایی نسبت به جامعه همسایه کسب می کند  اما 
در آن بخشــی که توســعه برای زنان به کمال می رسد 
و ظرفیت هــای آنها را به تحقق کامل می رســاند، نمره 
توسعه در ایران بسیار ضعیف بوده و در چند سال گذشته 
در پرتــو بحران، این زنان بوده اند کــه بار مهمی از اثرات 
بحــران را به دوش کشــیده اند. در واقع، به همان میزان 
که مقایســه با جامعه همســایه، تحصیل را به عنصری 
حساسیت زا برای پذیرش طالبان در جامعه جهانی بدل 
کرده اســت، مشــارکت اقتصادی و اجتماعی زنان باید 
بهعنصری مهم برای برنامه ریزی توســعه در ایران بدل 
شده و پذیرش نقش های زنان نباید کالایی لوکس  و غایتی 
که باید سال هایی دورتر به آن فکر کرد، تلقی شود. در یک 
کلام، توازن جنسیتی و کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی 
زنان، بخشی مهم از تحقق توسعه در هر جامعه بوده و 

توسعه باید با در نظر گرفتن آن دنبال شود.

حلقه گمشده عدالت جنسیتى

۷  هزار  خبرنگار  افغان
 خانه نشین شدند

فضای رعب و وحشــتی که پس از تسلط طالبان  �
بر رسانه های این کشور ســایه افکنده، هر روز تعداد 
بیشــتری از اهالی رســانه را ناامید و بی کار می کند. 
تصویر شلاق زدن دو خبرنگار مرد که از یک تظاهرات 
ضد طالبان گزارش تهیه کرده بودند، ســندی اســت 
از رفتار نامتعارف بــا خبرنگاران. درحالی که پیش از 
تسلط آنان، افغانســتان یکی از آزادترین رسانه های 
جهــان را داشــت و چاپ و انتشــار اخبار از ســوی 
نهادهای حاکمیتی زیر فشــار نبود. البته افغانستان 
در ســال های مختلف جــزء ناامن ترین مکان ها برای 
اهالی رسانه بود. چند ماه قبل نیز مجریان تلویزیون، 
اینفلوئنســرها و خبرنگاران با تهدیدهــای زیادی از 
ســوی طالبان روبه رو شــده بودند. پیشینه رسانه ای 
در افغانستان به ۱۴۵ ســال پیش یعنی سال ۱۸۷۳ 
برمی گردد. وضعیت رسانه ها تا قبل از روی کار آمدن 
طالبان با فرازونشــیب همراه بود؛ اما بعد از طالبان 
رســانه ها به  صورت کامل تحت نظــارت دولت قرار 
گرفتنــد و برنامه هــای تلویزیون دولتــی نیز متوقف 
شدند؛ چراکه تلویزیون و عکس طبق عقیده طالبان 
از نظــر دینی مردود بودند و کســی حق نداشــت از 
آنها اســتفاده کند. به گزارش رسانه ها، بعد از حمله 
نظامی آمریکا به افغانســتان و سقوط طالبان، مبالغ 
هنگفتی سرمایه گذاری خارجی برای بازسازی کشور 
هزینه شــد که ایــن امر باعث گســترش مطبوعات، 
رادیــو و تلویزیون نیز شــد؛ چراکه گســترش آزادی 
بیان و حمایت از آن، به عنوان یکی از شروط اساسی 
جامعه جهانی در قبال کمک های مالی و نظامی به 

افغانستان و حکومت کرزی بود.
پس از گذشت ۱۹ سال جمهوریت در افغانستان، 
طالبان دوباره قدرت را در درســت گرفته اســت. در 
ابتدای کار، طالبان تنگ نظری های گذشــته را نشــان 
نداده بود و حتی اینترنت افغانســتان، به  اســتثنای 
«پنجشــیر» را قطع نکــرده و برای حضــور زنان در 
شــبکه های خصوصــی تلویزیــون نیــز ممنوعیتی 
وضع نکرده بود؛ اما دو، ســه روز بعد ورق برگشــت 
و آن چنان که فدراســیون بین  المللی روزنامه نگاران 
(IFJ) گزارش داده اســت، با به دست گیری قدرت از 
ســوی طالبان در افغانستان، دست کم فعالیت ۱۵۳ 
رسانه  متوقف شده است. در این مدت همچنین زنان 
روزنامه  نگار بی کار شــده  اند و تهدیدها و خشونت ها 
علیــه خبرنگاران افزایش یافته اســت. «IFJ» ضمن 
ابــراز نگرانی شــدید از امنیــت روزنامه  نــگاران در 
سراســر افغانستان، حملات فزاینده طالبان به آزادی 

مطبوعات را محکوم کرد.
آنتونی بلانگــر، دبیر کل فدراســیون بین  المللی 
روزنامه  نگاران، در ســایت این نهاد نوشــته اســت: 
«در افغانســتان تــا پیــش از قدرت گرفتــن طالبان، 
روزنامه  نگاران کشته می  شــدند؛ اما اکنون هیچ آمار 
موثقی در دست نیست و شرایط روزنامه نگاران کاملا 
مبهم است و فقط یک رسانه در افغانستان فعالیت 
می کند، آن هم رسانه رســمی طالبان است که هیچ 

زنی در آن کار نمی  کند».
گزارش  ها درباره بازداشت، شکنجه، ضرب و شتم 
و ضبط تجهیزات خبرنگاران، هر روز در حال افزایش 
است. بیش از هفت  هزار خبرنگار تحت تأثیر اقدامات 
طالبان قرار گرفته  اند، بســیاری از کار منع شــده  اند و 
بسیاری از ترس جان خود و خانواده  های شان مخفی 
شــده  اند. طالبان علاوه بر اعلام ممنوعیت تظاهرات 
و تجمعــات، هر زمان که بخواهنــد اینترنت و تلفن 
را هم قطــع می  کنند.خبرنــگاران زن در حال حاضر 
به طور کامل از فعالیت  های رســانه ای منع شده اند 
و برنامه های رســانه ای و ســرگرمی لغو شده است. 
همچنین پس از آزادی حدود هزار مجرم از زندان  های 
افغانستان توسط طالبان، نگرانی های زیادی از امنیت 
بســیاری از خبرنگاران وجــود دارد. روزنامه  نگاران 
افغان بــا وجــود تهدیدهای خشــونت آمیز طالبان 
در نامه ای سرگشــاده به ســازمان ملل متحد که به 
امضای ۱۵۰ روزنامه نگار رســیده، خواستار اقدامات 
فــوری بــرای نجــات روزنامه  نــگاران افغانســتان 
شده  اند. دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد نیز با انتشــار بیانیه ای از طالبان خواسته 
است فورا به اســتفاده از زور و بازداشت خودسرانه 
روزنامه نــگاران و معترضان پایان دهد. فدراســیون 
بین  المللی روزنامه  نگاران ضمن اعلام همبستگی با 
روزنامه نگاران افغان، از طالبان خواســت به حقوق 
روزنامه   نگاران و آزادی مطبوعــات احترام بگذارند. 
البته این حمایت ها معمولا بیشــتر جنبه شــعاری 
دارد و به نظر نمی رســد این نهادها توان حمایت از 

روزنامه نگاران را داشته باشند.

همسایه سلام به فردا

زنان سراسر جهان در عین تفاوت ها، رنج ها و تجربیات 
مشترکی نیز دارند که آنها را به هم پیوند می زند. زن بودن 
در جوامع معاصر با ســطوحی از رنج و ســتم جنسیتی 
همراه اســت؛ از این رو دور از انتظار نیســت که مقاومت 
در برابر رنج و تلاش برای رهایی از ســتم های مبتنی بر 
جنســیت در جوامع مختلف، شــباهت هایی نیز داشته 
باشــد. وقتی در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ آلیســا میلانو، بازیگر زن 
آمریکایی، توییتی با مضمون دعوت به افشــاگری درباره 
آزار جنســی را منتشــر کرد، احتمالا نه او و نه هیچ کس 
دیگر فکر نمی کرد در ۲۴ ســاعت نیم میلیون زن دعوت 
او را با عبارت «من هم»، همراهی و روایت هایشــان را از 
آزار جنسی بازگو کنند و جنبشی را شکل بدهند که حالا 
اهمیتش در تراز جنبش «وال اســتریت را اشغال کنید» 
و «جان سیاهان مهم اســت» ارزیابی می شود. جنبش 
«می  تو» برایند آگاهی جمعی زنان اســت و به زنان این 
قدرت را می دهد که بار دیگر مانند ســال های دهه های 
۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ آنچــه را منحصــر به حــوزه خصوصی 
قلمداد می شود و عموما به اسم «تجربه شخصی» مُهر 
سکوت بر آن زده می شــود، به حوزه عمومی بیاورند و 
این باور را احیا کنند که «شــخصی سیاســی است». تز 
«شــخصی سیاســی اســت»، این واقعیت را پیش روی 
جامعه می نهد که تجربیات زنان از اســتثمار، تبعیض و 
خشونت، نه تنها استثنائی و منحصر به فرد نیست، بلکه 
سیستماتیک است. این تز ارتباط بین تجربیات شخصی 
زنان و ساختارهای کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
ارتباطی را تشــخیص می دهد و بــه زنان آگاهی و قوت 
قلب می دهد که در تجربیاتشــان تنها نیستند و با تلاش 
جمعی می توانند وضعیت بهتری را خلق کنند. جنبش 
می  تو که دربرگیرنده رنج مشــترک زنان بود، به مرزهای 
آمریکا و انگلیســی زبانان محدود نشــد و با استفاده از 
امکانات فضای مجازی، جهان را در نوردید. از  جمله، سه 
سال بعد کاربران زن ایرانی، توییت هایی را منتشر کردند 
که حــاوی تجربه های آنها از آزار و تجاوز جنســی بود. 
ابعاد این افشاگری به زودی گسترش یافت و روایت های 
دانشجویان، روزنامه نگاران، کارمندان شرکت ها و دیگران 
پــرده از آزارگری جنســی مردانی برداشــت که بعضا 
چهره های شناخته شده و از نظر اجتماعی موجه بودند. 
روایت هــای زنان نشــان می داد مردانی کــه در جایگاه 
اجتماعی بالاتری نســبت به زنان قــرار دارند، با اتکا بر 
اقتدار منضم بر موقعیت شــان، مرتکب سوءاســتفاده 
و آزار جنســی شــده اند. جنبش «من هــم» با توجه به 
الزامات اخلاقی و محدودیت های فرهنگی جامعه ایران، 
حرکتی بی سابقه و کم نظیر به شــمار می رود که از این 
جهت می توان آن را بــا جنبش می  تو در جوامع غربی 
متفاوت دانســت. در فرهنگی که زنان مســئول هر نوع 
آزار و تجاوز شــناخته می شوند و در صورت مورد تجاوز 
و آزار قرار گرفتن، تنبیه و دســت کم ســرزنش می شوند، 
بازگو کردن تجربه آزار امر آسانی نیست. زنانی که در حوزه 
عمومی دســت به افشاگری می زنند، با خطر باور نشدن، 
جدی گرفته نشدن، شماتت و مقصر قلمدادشدن روبه رو 
هســتند؛ با وجود این همراهی و حرکــت جمعی، این 
شــجاعت و قــدرت را به زنــان داد که ســکوت نکنند. 
دشواری افشــاگری آزار جنسی و انگ اجتماعی بعدی، 
آنجا مشخص می شــود که بسیاری از زنان همراه با این 

حرکت مجبورند هویت واقعی شان را پنهان کنند. اکنون 
با گذشــت حدود یک سال از شــروع جنبش من هم در 
ایران، این سؤال مطرح است که آیا این جنبش توانست 
موفق شــود یا شکســت  خورده و به بن بســت رسیده 
است؟ برای پاسخ به این ســؤال باید محتاط بود؛ چون 
ارزیابی موفقیت یک حرکت اجتماعی به سادگی ممکن 
نیست، به خصوص اگر زمان زیادی از آن نگذشته باشد. با 
وجود این می توان گفت جنبش من هم در ایران تأثیرات 
مهمی داشته است که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. 
این جنبش حرکت بدیع و جدیدی اســت که توانســته 
کلیشه های موجود و تفکرات قالبی درباره آزار جنسی و 
تجاوز را زیر سؤال ببرد و زوایای تاریک مسئله آزار جنسی 
را تا حدودی روشــن کند. این جنبش، یک جنبش تقریبا 
غیرمتمرکز بود که از سوی کنشگرانی شکل داده شد که 
فعالان حرفه ای جنبش زنان به شمار نمی آیند. افشاگری 
درباره یکی از مســائل زنان، در شرایطی که فعالیت های 
آگاهی بخشی کنشگران جنبش زنان در عرصه عمومی 
با محدودیت هایی مواجه اســت، حکایت از آن دارد که 
در عصر ما، سرچشــمه های آگاهی قابل کنترل نیست و 
زیست متفاوت زنان و هستی اجتماعی آنها در این دوره 
خود می تواند سرچشــمه آگاهی و شــناخت و معرفت 
جدیدی به مســئله زن باشــد. زنان با اندیشیدن درباره 
وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و نقد و مقایســه 
مداوم به نتایج جدیدی می رسند که کنش های جدیدی 
از آن زاییــده می شــود. بــا این نگاه جنبــش من هم را 
می توان بخشی از جنبش بزرگ تری دانست که جنسیت 
را به عنوان مبنایی برای تبعیض نمی پذیرد و درباره ستم 
جنســیتی چون و چرا می کند. جنبش من هم دست کم 
در جامعه مدنــی ایران موفقیت هایی را کســب کرد و 
موجب شــد اعتبار و منزلت اجتماعی آزارگران نامدار با 
چالشــی جدی مواجه شــود و برخی از آنها با مداخله 
برخی نهادها و کنشــگران مدنــی، تاوان هایی بپردازند. 
امــا نقدهایی را نیز می توان بر ایــن جنبش مطرح کرد. 
کنشــگران جنبش من هم، عموما از میــان زنان طبقه 
متوسط شهری، تحصیل کرده و زنان روشنفکر هستند و 
این جنبش نتوانست عمومیت چندانی پیدا کند. از طرفی 
روایتگری زنان به فضای مجازی محدود ماند و نتوانست 
به فضای اجتماعی واقعی منتقل شود و به یک مطالبه 
جمعی برای پیگیری موارد آزار جنسی و پیشگیری از آن 
منتهی شود. در حالی که یکی از توقعات و انتظارات زنان، 
پاسخ دستگاه حقوقی به مسئله آزار جنسی و اندیشیدن 
تدابیری بــرای مقابله با آن بود، اما غیر از بازداشــت و 
محاکمه یکی از آزارگران، این مســئله در ســطح کلان 
به ســکوت برگزار و نادیده گرفته شد. با چنین وضعیتی 
برخی معتقدند افشــاگری دربــاره ناامن بودن فضاهای 
هنری، فرهنگی، دانشگاهی و کســب و کار و امکان آزار 
زنان، آن هم در شرایطی که تدبیر جدی برای مقابله با آن 
اندیشیده نشده، ممکن است به محدودیت بیشتر زنان، 
به ویژه زنانی که به اجتماعات سنتی تعلق دارند، منجر 
بشود. آنچه مسلم است، این است که جنبش «من هم» 
با تمام نقاط قوت و ضعفش برای زنان ایرانی تمام نشده 
و مسیری پیش روی آنان گشوده است که تجربه های شان 
از صور مختلف ســتم جنسیتی را شخصی تلقی نکنند 
و با اتکا به آن شــعار راهگشــای «شــخصی سیاســی 
اســت»، به دنبال ریشــه ها و عواملی باشــند که ســتم 
جنســیتی و موقعیت فرودســت آنها را رقم زده است 
و تغییــر در وضعیت خــود را نه بــا توهمات موفقیت 
فردی، بلکه به طور جمعی و در همبستگی با زنان دیگر 

دنبال کنند.

از «می  تویِ» آنها تا «من  همِ» ما
درنگی بر  سرنوشت جنبش افشاگری  آزار  جنسی

 سیمین کاظمى
 جامعه شناس

زیر آسمان جهان

خانه  کوچک،  استراحت  بزرگ 
این روزها که دنیا درگیر کروناســت، در گوشــه ای از 
آمریکای جنوبی در کشــور اروگوئه و در درون پایتخش 
مونته ویدئــو، حدود ۲۵۰ مرد کنار هــم زندگی می کنند. 
آنان ســاکنان ریزکشــوری به نام پاروا دوموس هستند. 
این ریزکشــور مســتقل از ۱۸۷۸ به این ســو به صورت 
جامعه کوچک تشــکیل شــده و بــه آنها پارونســس 
می گوینــد؛ جامعــه ای که به صــورت جمهــوری و با 
داشتن رئیس جمهور و نخست وزیر با هدف اجتماعی و 
تفریحی شــکل می گیرد. اغلب افراد این ریزکشور وکیل، 
دکتر، مهندس و سیاست مداران بازنشسته و افراد سطح 
بالای اروگوئه ای هستند. یکی از آنان می گوید این مردان 
برای تفریح، ســرگرمی و رهایی دور هم جمع شــده اند. 
آنان مشکلات سیاسی کشور اروگوئه را پشت مرزها قرار 

داده اند و ایده شکل گیری این کشور کوچک در کابین یک 
ماهیگیر شکل گرفت؛ عنوان آن «خانه کوچک، استراحت 
بزرگ» به زبان لاتین است.  به گزارش بوئنوس آیرس تایمز، 
این افراد معمولا از طبقه مرفه کشور اروگوئه هستند که 
برای تفریح به اینجا آمده اند. آنان معمولا با زدن زنگ و 
برای خوردن غذا، گرد هم می آیند و لباس هایی جذاب و 
متفاوت با لباس های روزمره می پوشند؛ نظیر لباس های 
تفنگداران، قضات، پاپ، شــیخ و... . البته به گفته گوبلر 
۸۳ ساله، در این کشور قوانین هم وجود دارد و قرار نیست 
کســی از دین، مذهب و سیاست سخن بگوید و اگر کسی 
عصبانی شود و نافرمانی کند، به زندان فرستاده می شود 
ولی در عین حال حق داشــتن وکیل را هم دارد. به گفته 
مردم این کشــور، مدارا و همبستگی مهم ترین چیزهای 

زندگی است.

اتفاق

یو اس ای تودی: ایوا جابز، دختر اســتیو جابز فقید، در 
یک فش شــوی معروف ظاهر شد. خانم جابز که ۲۳ 
ســال دارد، پیش از این فعالیتی در عرصه مد نداشته 
ولــی به تازگی در هفته مــد پاریس ظاهر شــد. او با 
لباس ســبز و دامن مینی، عینک آفتابی بزرگ ســفید 
و کیف دســتی ســفید مدلینگ کالکشــن Coperni را 

انجام داد.

دیلی میــل: در هفته گذشــته خبر رســید شــاهزاده 
ماکوی در ژاپن تصمیم گرفت از عناوین اشــرافی خود 
صرف نظــر و با یک شــهروند معمولــی ازدواج کند. 
حالا خبر رســیده او به دلیل پوشش منفی رسانه ها از 
عقدش با «کی کومورو»، دانشــجوی حقوق و از طبقه 
غیراشــرافی به شــدت تحت فشــار قرار گرفته و دچار 

بیماری استرس شده است.

خبرگزاری فرانســه: خدیجه جنگیز، نامزد خاشقجی، 
در ســالگرد مــرگ او کــه در آمریکا برگزار شــده بود، 
شــرکت و اظهار نگرانی کرد که چند روز پیش، جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان دیدار کرد. او گفت: آیا پاسخ گویی که 
جــو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قولــش را داده بود، 

این گونه است؟

ایندیپندنــت: بــر اســاس اســناد تازه منتشر شــده از 
دادگاه، یــک خواننده رپ انگلیســی کــه پلیس او را 
یکــی از تحت تعقیب ترین تروریســت های داعش در 
اروپا توصیف می کند، دســتگیر شــده اســت. این رپر 
عبدالماجد عبدالباری ۳۱ ســاله اســت که با نام هنری 
«لیریسیست جین» (جن ترانه سرا) فعالیت می کند. او 

از سوی پلیس اسپانیا دستگیر شده است.

اسوشــیتدپرس: مایکل مور به صورت مخفیانه در 
حال کار روی مســتندی با موضوع آشــفتگی های 
حزبی در آمریکا در  پی موضوع بیماری کروناســت. 
تا به این لحظه هیچ تاریخ مشــخصی درباره شروع 
ســاخت و نمایش این مستند ارائه نشده؛ با این حال 
مور در سراسر آمریکا، دوربین به دست به همراه یک 

گروه تولید فیلم مشاهده شده است.

رویترز: مشــاجره حقوقی بین کمپانی دیزنی و اسکارلت 
جوهانسون بر سر اکران فیلم «بیوه سیاه» حل وفصل شد؛ 
اگرچه شرایط توافق بین جوهانسون و دیزنی فاش نشده 
اســت. اسکارلت جوهانســون از کمپانی دیزنی شکایت 
کرده و این غول فیلم ســازی را به نقــض قراردادش در 
هنــگام اکران هم زمان فیلم «بیوه ســیاه» در ســینما و 

سرویس استریم متهم کرده بود.

حسین رجب پور . پژوهشگر توسعه


